وظايف‌ مديران‌ از نگاه‌ امام‌ علی‌(ع)  

آن‌ حضرت‌ در كنار تبيين‌ اصول‌ اساسی‌ مديريت‌، وظايفی‌ را نيز برای‌مديران‌ معلوم‌ كرده‌اند كه‌ توجّه‌ و عمل‌ به‌ آن‌ها موجب‌ كارآمدی‌ و موفقيت‌نظام‌ مديريتی‌ خواهد بود. مديران‌ و حاكمان‌ در هر زمان‌ و هر سازمانی‌ بدون‌توجّه‌ به‌ هدف‌ و گستردگی‌ كار و نوع‌ جامعه‌، وظايف‌ تقريباً مشابه‌ و يكسانی‌دارند كه‌ در اين‌ بخش‌ به‌ مواردی‌ از آن‌ها كه‌ برگرفته‌ از سخنان‌ و يا روش‌ وسيره عملی‌ امام‌ علی‌ (ع) است‌ پرداخته‌ می شود. اميد است‌ جامعه اسلامی‌ ما روزبه‌ روز در اجرای‌ آن‌ وظايف‌، گام‌های‌ مؤثرتری‌ در امر مديريت‌ اسلامی‌ بردارد.
1. برنامه‌ ريزی‌

امام‌ علی‌ (ع) می‌فرمايد:
هيچ‌ عقل‌ و درايتی‌ چون‌ عاقبت‌انديشی‌ نيست‌.
برنامه‌ريزی‌ به‌ معنای‌ پيش‌بينی‌ عمليات‌ با توجّه‌ به‌ منافع‌ انسانی‌ وغيرانسانی‌، برای‌ رسيدن‌ به‌ اهداف‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ است‌؛ به‌ همين‌ سبب‌حضرت‌ می‌فرمايد:
دقت‌ و ظرافت‌ در برنامه‌ريزی‌، از وسيله‌ و امكانات‌ مهم‌تر است‌.

برنامه‌ريزی‌ نياز به‌ افق‌ ديد دور، روشن‌ و باز دارد كه‌ مستلزم‌ نگاهی‌جست‌وجوگر به‌ گذشته‌، نگاهی‌ عميق‌ به‌ اوضاع‌ حال‌، تعمقی‌ ژرف‌ در اطراف‌،و نگاهی‌ بس‌ دورانديش‌ به‌ آينده‌ است‌. وظيفه اصلی‌ هر مدير در تمام‌ سطوح‌،طراحی محيطی‌ است‌ كه‌ اعضا بتوانند در آن‌ به‌ صورت‌ گروهی فعاليت‌ كنند تابه‌ هدف‌ مشخص‌ برسند.

برنامه‌ريزی‌، آينده‌ را به‌ زمان‌ حال‌ می‌آورد؛ از اين‌ رو، می‌توانيد كاری‌درباره آن‌ انجام‌ دهيد. برای‌ دست‌ يافتن‌ به‌ هر هدفی‌، بايد پيش‌ از كوشش‌فيزيكی‌، تلاشی‌ ذهنی‌ (برنامه‌ريزی‌) انجام‌ شود؛ چرا كه‌ برنامه‌ريزی‌، شالوده مديريت‌ است‌. امام‌ علی‌ (ع) در اهميت‌ برنامه‌ريزی‌ پيش‌ از انجام‌ كارمی‌فرمايد:
كسی‌ كه‌ بدون‌ آگاهی‌ به‌ عمل‌ می‌پردازد، همچون‌ كسی‌ است‌ كه‌ ازبيراهه‌ می‌رود و چنين‌ شخصی‌ هر چه‌ جلوتر می‌رود، از سر منزل‌مقصود خويش‌ بيش‌تر فاصله‌ می‌گيرد و كسی‌ كه‌ از روی‌ آگاهی‌ وبرنامه‌ حركت‌ كند، مانند رونده در راه‌ِ آشكار است‌.
گفتنی‌ است‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ چهارده‌ قرن‌ از سخن‌ ماندگاراميرمؤمنان‌(ع)، در غرب‌ نيز همين‌ مطلب‌ مطرح‌ می‌شود و می‌گويند:
اگر مطمئن‌ نيستيد به‌ كجا می‌رويد، خطر رسيدن‌ به‌ جای‌ ديگر را باخود همراه‌ داريد.
بنابراين‌، آگاهی‌ و تدوين‌ اهداف‌ و برنامه‌ريزی‌، اولويت‌ خاصی دارند.پس‌ برای‌ انجام‌ هر عملياتی‌ در سازمان‌ لازم‌ است‌ پيش‌ از آن‌، برنامه‌ريزی‌به‌درستی‌ انجام‌ گيرد تا منابع‌ آن‌ تلف‌ نشوند و سازمان‌ بتواند با اثربخشی‌ وكارآيی‌ لازم‌، به‌ اهداف‌ خود دست‌ يابد. يكی‌ از متفكران‌ علم‌ مديريت‌ درترسيم‌ اهميت‌ و نقش‌ برنامه‌ريزی‌ می‌نويسد:

هر كاری‌ كه‌ مشكل‌تر است‌، برنامه‌ريزی‌ آن‌ واجب‌تر می‌نمايد.
هر چيز كه‌ به‌ فكر آيد، قابل‌ برنامه‌ريزی‌ است‌.
اگر مسؤوليت‌ برنامه‌ريزی را به‌ بيش‌ از يك‌ نفر بسپاريم‌، احتمال‌شكست‌ آن‌ بيش‌تر است‌. 
مزايای‌ برنامه‌ريزی‌

ای‌ مالك‌، كارها را چنان‌ بر روزها تقسيم‌ كن‌ كه‌ روزانه‌ مطابق‌ برنامه‌،انجام‌ وظيفه‌ شود و امور بر اثر عدم‌ انضباط‌ و ترتيب‌، مختل‌ و آشفته‌نماند.

همان‌ گونه‌ كه‌ اشاره‌ شد، از اصول‌ اساسی‌ در مديريت‌، برنامه‌ريزی‌ است‌.افزون‌ بر اين‌، اين‌ اصل‌ برای‌ مسلمانان‌ فريضه‌ای‌ الاهی‌ نيز به‌ شمار می‌رود.بدبختانه‌ امروزه‌ در برخی‌ از نظام‌های‌ موجود اداری‌، چنين‌ اصلی‌ مهجورمانده‌ است‌؛ حال‌ آن‌ كه‌ اميرمؤمنان‌ علی‌(ع) درباره برنامه‌ريزی روزانه‌خطاب‌ به‌ مالك‌ اشتر می‌فرمايد:

كار هر روز را در همان‌ روز انجام‌ بده‌ كه‌ هر روز را كاری‌ مخصوص‌بدان‌ است‌.

امروزه‌ در برنامه زمانی‌ مديران‌ و امور سازمانی‌ آن‌ها چنين‌ دقتی‌ ديده‌نمی‌شود، زيرا به‌ جای‌ اين‌ كه‌ مديران‌ با برنامه‌ريزی‌ زمانی‌ دقيق‌ به‌ سراغ‌مشكلات‌، طرح‌ها و حوادث‌ بروند، مشكلات‌ و حوادث‌، برنامه زمانی‌ وتكاليف‌ مديران‌ را مشخص‌ می‌كنند و اين‌ مديريت‌ِ توأم‌ با هرج‌ و مرج‌،اسلامی‌ نيست‌. اكنون‌ به‌ بيان‌ مزايای‌ برنامه‌ريزی‌ می‌پردازيم‌:
1. احتمال‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ را بيش‌تر می‌كند.

2. بر روی‌ اهداف‌ تمركز ايجاد می‌كند.
3. عامل‌ هماهنگی‌ِ افزون‌تر است‌.
4. از فشارهای‌ روحی‌ در محيط‌ِ كار می‌كاهد.
5. به‌ كار، معنا و مفهوم‌ می‌بخشد.
6. اعتماد به‌ نفس‌ را در مديريت‌ افزايش‌ می‌دهد.
نكته ديگر اين‌ كه‌ غفلت‌ از برنامه‌ريزی‌، انجام‌ كارها از روی‌ شتاب‌ وبی‌تدبيری‌ را در پی‌ داشته‌ و نتيجه‌اش‌ شكست‌ است‌. امام‌ علی‌(ع) در خصوص‌تفكر پيش‌ از انجام‌ دادن‌ِ كارها فرمود:
انديشه پيش‌ از اجرای‌ كار، تو را از پشيمانی‌ در امان‌ می‌دارد.
 عوامل‌ شكست‌ برنامه‌ريزی‌ها
ـ به‌ كارگيری‌ افراد نامناسب‌:
تدبير پيران‌، بالاتر از شمشير جوانان‌ است‌.
در اجرای‌ هر عملياتی‌، افرادی‌ بايد به‌ كار گرفته‌ شوند كه‌ برای‌ آن‌ كارمناسب‌ باشند. استفاده‌ از افراد نالايق‌، هر برنامه‌ای‌ را با شكست‌ مواجه‌می‌سازد.
ـ عدم‌ آگاهی‌:

عدم‌ شناخت‌ درست‌ از منابع‌، توانايی‌ها و تغييرهای‌ محيطی‌، هر برنامه‌ای‌را با شكست‌ روبه‌رو می كند. حضرت‌ امير(ع) می‌فرمايد:
هيچ‌ حركتی‌ نيست‌ مگر آن‌ كه‌ به‌ شناخت‌ آن‌ محتاجی‌.

هر كس‌ كاری‌ را بدون‌ آگاهی‌ انجام‌ دهد، فساد آن‌ از اصلاحش‌ بيش‌تراست‌.
مديرانی‌ كه‌ با تحوّلات‌ محيط‌ ارتباط‌ مستمر ندارند، قادر به‌ تطبيق‌ نظام‌ باوضع‌ موجود نيستند كه‌ نتيجه‌ آن‌ نابودی‌ آن‌ نظام‌ خواهد بود.
امام‌ علی‌(ع) در خصوص‌ ضرورت‌ آگاهی‌ از تحوّلات‌ می‌فرمايد:

به‌ خدا سوگند از اخبار و تحوّلات‌ جاری‌ مُلك‌ بی‌خبر نيستم‌ تا مراغافلگير كنند. من‌ همچون‌ كفتار نيستم‌ كه‌ با ضربات‌ آرام‌ و ملايم‌ بر درلانه‌اش‌ او را به‌ خواب‌ برند و سپس‌ دستگيرش‌ سازند.
بنابراين‌، ناآگاهی‌، به‌ بی‌دقتی‌ در پيش‌بينی‌ برنامه‌ منجر خواهد شد.
ـ تضاد و اختلاف‌ نظر در برنامه‌:
قسمت‌های‌ گوناگون‌ برنامه‌ بايد مكمل‌ و تسهيل‌كننده هم‌ باشند، و نبايد باهم‌ تناقض‌ داشته‌ باشند. ناسازگاری‌ بين‌ افكار، سبب‌ تحليل‌ و خنثا كردن‌نيروها خواهد شد. حضرت‌ می‌فرمايد:
ناسازگاری‌، رأی‌ و نظر را از بين‌ می‌برد.
 ـ عدم‌ مشاركت‌ با دست‌ اندركاران‌ برنامه‌:
قرآن‌ با صراحت‌ می‌فرمايد:

چگونه‌ در برابر چيزی‌ كه‌ از آن‌ آگاهی‌ نداری‌، صبر خواهی‌ كرد.

برای‌ برنامه‌ريزی‌ و اجرای‌ آن‌ يا اِعمال‌ تغيير و يا اصلاح‌، بايد كاركنان‌ راآگاه‌ و توجيه‌ كنيم‌ و ضرورت‌ تغيير را به‌ آنان‌ بگوييم‌ و نيز افراد را ازمشكلاتی‌ كه‌ در صورت‌ انجام‌ نگرفتن‌ تغييرات‌ پديد خواهد آمد، آگاه‌ كنيم‌ وآن‌ها را با فرصت‌ها و تهديدهای‌ آينده ناشی‌ از استقرارِ وضع‌ موجود آشناسازيم‌. عدم‌ مشاركت‌ با كاركنان‌، هر برنامه‌ای‌ را با شكست‌ روبه‌رو خواهدكرد. امام‌ درباره مشورت‌ و مشاركت‌ با افراد می‌فرمايد:
من‌ همه كارها را، جز اسرار جنگ‌، با شما مطرح‌ می‌كنم‌.
اشاره‌های‌ حضرت‌ امير(ع) به‌ امر مشورت‌، از سخنان‌ مشهور او است‌:
مشاركت‌، خوب‌ پشتيبانی‌ است‌ هيچ‌ پشتيبانی‌ بهتر از مشاوره‌نيست.
از امام‌ علی‌(ع) حدود 58 حديث‌ در غررالحكم‌ و دررالكلم‌ درباره مشورت‌ نقل‌ شده‌ كه‌ از زوايای‌ گوناگون‌ مديريتی‌ و سازمانی‌ به‌ آن‌ پرداخته‌است‌.
 ـ اسارت‌ مدير در چنگ‌ افراد بانفوذ:

بسياری‌ از مديران‌ به‌ علل‌ گوناگون‌، چون‌ عدم‌ تخصص‌ و...، آلت‌ دست‌چند مشاور می‌شوند كه‌ آنان‌ نيز با تحميل‌ آرای‌ خويش‌، منافع‌ جمع‌ را به‌ خطرمی‌اندازند؛ در صورتی‌ كه‌ مدير بايد اطلاعات‌ را از مشاوران‌ بگيرد و خود باتجزيه‌ و تحليل‌ آن‌ها تصميم‌گيرنده نهايی‌ باشد. امام‌ علی‌ (ع) به‌ ابن‌ عباس‌می‌فرمايد:
تو حق‌ داری‌ نظر مشورتی‌ خود را به‌ من‌ بگويی‌ و من‌ در آن‌ بينديشم‌ وتصميم‌ نهايی‌ را بگيرم‌؛ امّا اگر برخلاف‌ نظر تو تصميم‌ گرفتم‌، بايد ازمن‌ اطاعت‌ كنی‌.
2. سازمان‌ دهی‌

مقصود از سازمان‌ دهی‌، نظم‌ و ترتيب‌ دادن‌ به‌ كار و فعاليت‌ و تقسيم‌ آن‌ وتكليف‌ آن‌ به‌ افراد برای‌ انجام‌ دادن‌ كار و تحقق‌ اهداف‌ معين‌ است‌، كه‌ درنتيجه آن‌، روابطی‌ منظم‌ و منطقی‌ كه‌ لازمه عمليات‌ جمعی‌ است‌، پديد می‌آيد.مقصود از فراگرد سازمان‌دهی، تشخيص‌ فعاليت‌های‌ لازم‌ برای‌ رسيدن‌ به‌اهداف‌ و اجرای‌ برنامه‌ها و گروه‌بندی‌ فعاليت‌ها با توجّه‌ به‌ منافع‌ انسانی‌ و مادی‌موجود و تشخيص‌ بهترين‌ طريقه استفاده‌ از آن‌ها و دادن‌ حق‌ اختيار عمل‌ وحق‌ دستوردهی‌ و تصميم‌گيری‌ برای‌ انجام‌ هر كار به‌ مسؤول‌ هر گروه‌، وسرانجام‌، ارتباط‌ دادن‌ واحدها به‌ يكديگر به‌ صورت‌ عمودی‌ و افقی‌ از طريق‌روابط‌ افراد و شبكه ارتباطی اطلاعاتی‌ است‌.

سازمان‌ دهی‌، فرآيندی‌ است‌ كه‌ از طريق‌ آن‌، تقسيم‌ كار ميان‌ افراد وگروه‌های‌ كاری و هماهنگی بين‌ آن‌ها به‌ منظور كسب‌ هدف‌ صورت‌ می‌گيرد.ارگانيزم‌ اجتماعی‌ مانند نقش‌های‌ تقسيم‌ شده‌ بين‌ بازيكنان‌ است‌ كه‌ ازهمكاری‌ افراد برای‌ برآوردن‌ نيازهای‌ فردی‌ و سازمانی‌ پديد می‌آيد.حضرت‌ علی‌(ع) درعهدنامه معروف‌ خود به‌ مالك‌ اشتر، جامعه‌ را دارای‌طبقات‌ اجتماعی‌ دانسته‌، هر يك‌ از آن‌ها را بر اساس‌ نوع‌ كار و چگونگی‌مسؤوليتشان‌ دسته‌بندی‌ می‌كند و می‌فرمايد:
ای‌ مالك‌، بدان‌ كه‌ جامعه تحت‌ نظارت‌ تو، به‌ طبقات‌ گوناگونی‌ تقسيم‌شده‌اند، و كار هيچ‌ گروهی بدون‌ گروه‌ ديگر به‌ كمال‌ نمی‌رسد، و هيچ‌دسته‌ای از دسته ديگر بی‌نياز نيست‌.

سازمان‌دهی‌ مطرح‌ در برنامه‌ريزی‌ امروزی‌، از نخستين‌ روزهای‌شكل‌گيری‌ اسلام‌ به‌ شكلی بارز وجود داشته‌ است‌. در اسلام‌، صفوف‌ منظم‌نماز جماعت‌، نشانگر بهترين‌ نوع‌ سازمان‌دهی‌ در جمع‌ است‌. رسول‌�خدا(ص)خطاب‌ به‌ گروهی‌ فرمود:ای‌ مردم‌، صف‌های‌ نماز جماعت‌ را منظم‌ و مساوی‌ كنيد و دوش‌ به‌دوش‌ هم‌ بايستيد تا بين‌ شما جدايی‌ نيفتد و نامرتب‌ نباشيد كه‌[درصورت‌ بی‌نظمی ] خدا دل‌های‌ شما را از هم‌ دور گرداند.

امام‌ علی‌(ع) درباره تقسيم‌ كار و مسؤوليت‌، به‌ فرزندش‌ امام‌ حسن‌(ع)می‌فرمايد:
برای‌ هر يك‌ از فرودستان‌ و كاركنان‌ خود، كاری‌ را مشخص‌ كن‌ تا او رابرای‌ همان‌ كار مؤاخذه‌ كنی‌؛ چرا كه‌ اين‌ روش‌ سزاوارتر است‌، تا انجام‌دادن‌ كارهای‌ تو را به‌ يكديگر وانگذارند.
 فروع‌ سازمان‌دهی‌

الف. تفويض‌ اختيار
از ويژگی‌های‌ مورد توجّه‌ در امر سازمان‌دهی‌ نيروها، مسأله‌ تفويض‌اختيار است‌. مديران‌ برای‌ افزايش‌ اثربخشی‌ خود در محيط‌ كار و برای اين‌ كه‌بتوانند به‌ وظايف‌ مهم‌ و كليدی خود برسند، بايد قسمتی‌ از اختيارات‌ خود رابه‌ كاركنان‌ تفويض‌ كنند. امام‌ علی‌(ع) در اين‌ باره‌ می فرمايد:
من‌ مالك‌ اشتر، پسر حارث‌، را بر شما و سپاهيانی‌ كه‌ در فرمان‌شماست‌، اميرفرمانده‌ كل كردم‌. گفته‌ او را بشنويد و از وی‌ فرمان‌بريد! او را چون‌ زره‌ و سپر نگهبان‌ خود كنيد كه‌ مالك‌ را نه‌ سستی‌است‌ و نه‌ لغزش‌، و نه‌ كندی‌ كُند آن‌ جا كه‌ شتاب‌ بايد، و نه‌ شتاب‌ گيردآن‌ جا كه‌ كُندی‌ شايد.
 ب‌. ضرورت‌ رعايت‌ نظم‌ در سازمان‌دهی‌

در حيات‌ انسان‌ و مديريت‌ سازمانی‌، چيزی‌ بدتر و خطرناك‌تر از بی‌نظمی‌نيست‌. وقتی‌ به‌ ريشه نظم‌ می‌رسيم‌، می‌بينيم‌ كه‌ معنای آن‌ خوب‌ و درست‌انجام‌ دادن‌ كار است‌. در مديريت‌ امروز گفته‌ می‌شود:
نظم‌ در كارها و رعايت‌ آن‌ در سازمان‌دهی‌، يعنی‌ هم‌ كارِ درست‌ راانجام‌ دادن‌ (كارآيی‌) و هم‌ درست‌ كار را انجام‌ دادن‌ (اثربخشی‌)  كه‌محصول‌ اين‌ دو، بهره‌وری است‌.

امام‌ علی(ع) در اين‌ باره‌ می‌فرمايد:

عاقل‌ كسی‌ است‌ كه‌ هر چيز را در جای‌ خود قرار دهد.

يگانه‌ داروی‌ تنظيم‌ امور در سازمان‌ها، توأم‌ شدن‌ نظم‌ و خرد است‌. هركار درست‌ و منظم‌، و هر فكر شايسته‌، به‌ چهره‌ و حيات‌ مديريت‌ زيبايی‌می‌بخشد. همان‌ طور كه‌ هر جانداری‌ بر اثر رعايت‌ نكردن‌ بهداشت‌، دچاربيماری‌ می‌شود، جامعه‌ نيز بر اثر بی‌نظمی‌ دچار بيماری‌ گشته‌، كارآيی‌ خود رااز دست‌ می‌دهد. نظم‌، جامعه‌ را به‌ سوی‌ جاودانگی‌ هدايت‌ می‌كند، و بی‌نظمی‌و بی‌خردی‌، مرگ‌ زودرس‌ را به‌ ارمغان‌ می‌آورد. امام‌ علی‌(ع) قرآن‌ و وجودبا بركت‌ آن‌ را مايه‌ و عامل‌ نظم‌ حيات‌ اجتماعی‌ می‌داند.

نظم‌ فيزيكی و نظم‌ فكری‌، دو منبع‌ اصلی‌ مديريت‌ است‌. غلبه‌ بر بی نظمی‌،آغاز خردمندی‌ است‌. دركار گروهی‌، نظم‌ و انضباط‌، كليد اصلی‌ كام‌يابی‌است‌. برای‌ اجرای‌ وظايف‌ در سازمان‌ و استفاده بهينه‌ از منابع‌ انسانی‌ وتجهيزات‌، بايد نظم‌ برقرار شود.
 ج‌. رعايت‌ سلسله‌ مراتب‌ در سازمان‌دهی‌

از ويژگی‌های‌ مديريت‌ و اصل‌ سازمان‌دهی‌ نيرو در آن‌، كه‌ از ويژگی‌های‌رفتاری‌ نيز به‌ شمار می‌رود، رعايت‌ سلسله‌ مراتب‌ است‌. اهميت‌ اين‌ موضوع‌ باتوجّه‌ به‌ لزوم‌ نظم‌ و انضباط‌ و مشخص‌ بودن‌ حيطه اختيار و عمل‌ كاركنان‌روشن‌ می‌شود؛ به‌ طوری‌ كه‌ بدون‌ رعايت‌ آن‌، شيرازه امور از هم‌ خواهدگسست‌ و بسياری‌ از تلخكامی‌ها از همين‌ جا نشئت‌ می‌گيرد. برای‌ نمونه‌،زيان‌هايی‌ كه‌ در جنگ‌ احد بر اثر نافرمانی‌ عده‌ای‌ از فرمان‌ پيامبر صورت‌پذيرفت‌، از همين‌ مسأله‌ سرچشمه‌ گرفت‌؛ بدين‌ سبب‌، فرمان‌ مافوِ تا هنگامی‌كه‌ با موازين‌ شرعی‌ مغايرت‌ نداشته‌ باشد، بايد اطاعت‌ شود. امام‌ علی‌(ع)می‌فرمايد:
تو نيز بايد مطيع‌ مافوِ باشی‌.بر شما است‌ كه‌ از فرمان‌ فرماندهان‌ سرپيچی‌ نكنيد�... تا خداوندامورتان‌ را اصلاح‌ كند.اگر به‌ وظايف‌ خود عمل‌ نكنيد، نزد من‌ خوارتر و كج‌رفتارتر از شمانخواهد بود.

از مسائل‌ مهم‌ دركار گروهی‌، رعايت‌ اصل‌ فرادست‌ (رئيس‌) و فرودست‌(مرئوس‌) بودن‌ است‌.
 3. دقت‌ در گزينش‌ كارگزاران‌
اميرمؤمنان‌(ع) فرمود:
آفت‌ و بلای‌ كارها، ناتوانی‌ كارگزاران‌ است‌.
مدير برای‌ آن‌ كه‌ از عهده مسؤوليت‌های‌ سنگين‌ خود به‌ خوبی‌ برآيد، به‌تنهايی‌ نمی‌تواند اين‌ وظايف‌ را انجام‌ دهد و ناچار بايد از همكاران‌ ودستيارانی‌ بهره‌گيرد. گزينش‌ چنين‌ دستياران‌ و همكارانی‌ به‌ سادگی‌ صورت‌نمی‌پذيرد؛ زيرا نيروی‌ انسانی‌ روح‌ سازمان‌ است‌ و اگر افراد شايسته‌ای‌ برای‌همكاری‌ با مديريت‌ برگزيده‌ نشوند، اين‌ روح‌، بيمارگشته‌، كل‌ سازمان‌ دچاراختلال‌ خواهد شد.
ناتوانی‌ كارگزاران‌، آفت‌ كارها است‌، و برای‌ پيشگيری‌ از اين‌ ضايعه‌، بايداز كارگزاران‌ توانا بهره‌ برد يا نيروی‌ مناسب‌ و متخصص‌ تربيت‌ كرد؛ سپس‌ درادامه‌ آن‌ را به‌ كار گمارد؛ همان‌ كاری‌ كه‌ حضرت‌ امير(ع) در دوران‌ خلافت‌خويش‌ انجام‌ داد. نامه امام‌ به‌ عمر بن‌ ابی‌ سلمه مخزومی‌، فرماندار بحرين‌،پس‌ از عزل‌ او و نصب‌ نعمان‌ بن‌ عجلان‌ زرقی‌ در سال‌ 36 هجری‌ چنين‌ است‌:
پس‌ از ياد خدا و درود، همانا من‌ نعمان‌ بن‌ عجلان‌ زرقی‌ را به‌فرمانداری‌ بحرين‌ نصب‌ كردم‌. و بی‌آن‌ كه‌، سرزنشی‌ و نكوهشی‌ برايت‌وجود داشته‌ باشد، تو را از فرمانداری آن‌ سامان‌ گرفتم‌. به‌ راستی‌تاكنون‌ زمامداری‌ را به‌ نيكی‌ انجام‌ دادی‌ و امانت‌ را حفظ‌ كردی‌؛ پس‌به‌ سوی‌ ما حركت‌ كن‌؛ بی‌آن‌ كه‌ مورد سوء ظن‌ قرار گرفته‌ يا سرزنش‌شده‌ يا متهم‌ بوده‌ يا گناه‌كار باشی‌، كه‌ تصميم‌ دارم‌ به‌ سوی‌ ستم‌گران‌شام‌ حركت‌ كنم‌. دوست‌ دارم‌ در اين‌ جنگ‌ با من‌ باشی‌؛ زيرا تو ازدلاورانی‌ هستی‌ كه‌ در جنگ‌ با دشمن‌، و برپا داشتن‌ ستون‌ دين‌، از آنان‌ياری‌ می‌طلبم‌؛ ان‌ شاء الله.
امام‌ علی‌(ع) دامنه بحث‌ به‌ كارگماری‌ را به‌ خوبی‌ آشكار می‌سازد و بحث‌لياقت‌ و توان‌ و مسؤوليت‌ را به‌ نقد كشيده‌ و می‌فرمايد:
سستی‌ فردی‌ [انسان‌] در انجام‌ كارهايی‌ كه‌ به‌ عهده او است‌ و پافشاری در كاری‌ كه‌ از مسؤوليت‌ او خارج‌ است‌، نشانه ناتوانی‌ آشكار و انديشه ويران‌گر است‌.امام‌ علی‌(ع) فقط‌ در نهج‌ البلاغه‌ نزديك‌ چهل‌ مدخل‌ و بحث‌ دربارهبه‌كارگماری‌ كارگزاران‌ دارد كه‌ نقل‌ آن‌ها از گنجايش‌ يك‌ مقاله‌ بيرون‌ است‌.
بدون‌ تربيت‌ نيرو و شناسايی‌ آن‌ برای‌ عهده‌دار شدن‌ امور جامعه‌ ومديريت‌ در سطوح‌ خرد و كلان‌، بسياری‌ از وظايف‌ و اهداف‌ سازمانی عملی‌نخواهد شد و در امور جاری‌ سازمان‌ خلل‌ پديد خواهد آمد. مديريتی‌ كه‌ريشه الاهی‌ دارد، انديشه‌ها و طرح‌های‌ نشئت‌ گرفته‌ از وحی‌ را در چارچوب‌ضوابط‌ مكتب‌، با رعايت‌ اصول‌ انسانيت‌، به‌ دست‌ همكاران‌ مؤمن‌ و متخصص‌می‌سپارد و از آن‌ها می‌خواهد تا به‌ صورت‌ تكليف‌ شرعی‌ و قانونی‌ درگسترش‌ و اجرای‌ آن‌ بكوشند. مديريت‌ در اين‌ بينش‌، خود جلودار كاروان‌است‌، امّا تأثير همراهان‌ در نقش‌ وسيله‌ای‌ مؤثر در پيشبرد اهداف‌ و انديشه‌هارا نمی‌توان‌ از نظر دور داشت‌.
هنگامی‌ كه‌ حضرت‌ علی‌(ع) در جايگاه‌ نخستين‌ ولی‌امر و امام‌، زمام‌ امورجامعه‌ را در دست‌ گرفت‌، بی‌درنگ‌ به‌ تنظيم‌ امور و رفع‌ نارسايی‌ها پرداخت‌و برای‌ حكومت‌ خويش‌ نظام‌ و سازمانی‌ را پديد آورد. نخستين‌ كاری‌ كه‌حضرت‌ پس‌ از دستيابی‌ به‌ حكومت‌ انجام‌ داد، گزينش‌ افرادی مسلمان‌،متعهد، مدير و مدبّر و فرستادن‌ آن‌ها به‌ مناطق‌ گوناگون‌ سرزمين‌ اسلامی‌ بود.اين‌ افراد كه‌ امام‌ آن‌ها را والی‌ (فرماندار) معرفی‌ می‌كند، با اختيار گسترده‌ به‌مناطق‌ مورد نظر رفته‌، امور آن‌ منطقه‌ را تنظيم‌ می‌كردند.

امام‌ همه كوشش‌ خود را در اين‌ امر متمركز می‌كرد كه‌ از ابتدا افرادی‌خدا�ترس‌، متعهد، لايق‌ و كاردان‌ را برای‌ ولايت‌ مناطق‌ برگزيند؛ سپس‌ با دادن‌مسؤوليت‌ به‌ اين‌ افراد، آن‌ها را به‌ مناطق‌ مورد نظر می‌فرستاد و بدون‌ وقفه‌ بركار آن‌ها نظارت‌ می‌كرد و اگر اين‌ افراد را به‌ هر دليل‌ مناسب‌ ولايت‌ نمی‌ديد،به‌ سرعت‌ آن‌ها را عزل‌، و فرد ديگری‌ را جايگزين‌ آنان‌ می‌كرد.
امام‌ علی(ع) در سال‌ 35 هجری‌، كوفه‌ را مركز حكومت‌ قرار داد تا بتواندبر كشورهايی‌ كه‌ حكومت‌ آن‌ها تحت‌ نظر اسلام‌ درآمده‌ بود، نظارت‌ نمايد وواليان‌ خود را هدايت‌ كند تا سرزمين‌ نوبنياد اسلامی‌ به‌ خوبی‌ اداره‌ شود.حضرت‌ امير به‌ سلمان‌ فارسی‌ و حذيفه‌ مأموريت‌ داد تا برای‌ تأسيس‌پايگاهی‌ نظامی‌، منطقه‌ای‌ را در نظر گرفته‌، آن‌ را مطالعه‌ كنند. در نتيجه اين‌رايزنی‌ و انتخاب‌ اين‌ دو و به‌ كارگماردن‌ آن‌ها برای‌ تحقيق‌ و بررسی‌ دربارهكوفه‌ بود كه‌ حكومت‌ مركزی‌ نيز با تأسيس‌ آن‌ پايگاه‌ موافقت‌ كرد. سعدبن‌ابی‌ وقاص‌ در سال‌ شانزدهم‌ هجری‌، پيش‌ از خلافت‌ حضرت‌، كوفه‌ را برای‌تداركات‌ و رهبری‌ دولت‌های‌ فتح‌ شده‌ آماده‌ كرده‌ بود.
نامه‌های‌ امام‌ علی‌(ع) در نهج‌ البلاغه‌ گواه‌ است‌ كه‌ امام‌ در به‌كارگماردن‌،هدايت‌، نظارت‌ و بازخواست‌ از واليان‌، لحظه‌ای‌ كوتاهی‌ نمی‌كرد و تمام‌زوايای‌ زندگی‌ فرمانداران‌، استانداران‌ و كارگزاران‌ خود ـ از ميهمانی‌ رفتن‌عثمان‌ بن‌ حنيف‌ تا خانه‌ خريدن‌ شريح‌ قاضی و برخورد اشعث‌ بن‌قيس‌ با مردم‌ ـ را زير نظر می گرفت‌ و از آن‌ها بازخواست‌ می‌كرد و با مردم‌ارتباط‌ تنگاتنگ‌ داشت‌.
دقت‌ در نامه امام‌ علی‌(ع) به‌ مالك‌ اشتر (حاكم‌ مصر)، نشان‌ می‌دهد كه‌امام‌ برنامه اداره مملكت‌ را به‌ وی‌ می‌آموزد و در اين‌ زمينه‌ به‌ او هشدارمی‌دهد و ريزه‌كاری‌های‌ لازم‌ را گوشزد می‌كند تا به‌ آن‌ توجّه‌ شود و اين‌ بحث‌از مشخصات‌ اطرافيان‌ گرفته‌ تا روش‌ دريافت‌ ماليات‌ را نيز در بر می‌گيرد، كه‌امروزه‌ در بحث‌ بودجه‌ريزی‌ بسيار مهم‌ و حياتی‌ است‌.

مقايسه نامه‌های‌ امام‌، از جمله‌ نامه‌ به‌ مالك‌ اشتر برای‌ حكومت‌ بر مصر ونامه‌ به‌ اشعث‌ بن‌ قيس‌، حكمران‌ آذربايجان‌، نشان‌ می‌دهد كه‌ او ميان‌كارگزاران‌ و به‌ كارگماردن‌ آنان‌ و فصل‌الخطاب‌ها كجا فرِ می‌گذاشته‌ ودايره كار آن‌ها را در مباحث‌ مديريتی‌ و حكمروايی‌ تا كجا باز يا محدودمی‌كرده‌ است‌. حضرت‌ به‌ مالك‌ در جايگاه‌ برادری‌ خدمتگزار تذكّرهايی‌می‌دهد كه‌ در حد اداره يك‌ مملكت‌ خودمختار است‌ و به‌ اشعث‌�بن‌ قيس‌ درحد يك‌ كارگزار ضعيف‌ اعلام‌ خطر می كند كه‌ «تو انباردار خدا هستی‌»، آن‌جا كه‌ می‌فرمايد:
مقام‌ فرمانداری‌ برای‌ تو، وسيله آب‌ و نان‌ نبوده‌؛ بلكه‌ امانتی‌ در گردن‌تو است‌. بايد از فرمانده‌ و امام‌ خود پيروی‌ كنی‌. تو حق‌ نداری‌ بارعيت‌ استبداد ورزی‌ و بدون‌ دستور به‌ كار مهمی‌ اقدام‌ كنی‌. در دست‌تو اموالی‌ از ثروت‌های‌ خدای‌ بزرگ‌ و عزيز است‌ و تو خزانه‌دار آنی‌ تابه‌ من‌ بسپاری‌. اميدوارم‌ برای‌ تو بدترين‌ زمامدار نباشم‌. با درود.

تفاوت‌ اين‌ دو گماشته‌ و حكمران‌ در اين‌ است‌ كه‌ مالك‌ به‌ اخلاِ و سيرهعلی‌ تخلق‌ داشت‌، ولی‌ اشعث‌ هوای‌ رياست‌ در سر داشت‌ و برای‌ حفظ‌ آن‌دست‌ و پا می‌زد؛ لذا حضرت‌ به‌ او نظارت‌ می‌كرد و نهيبش‌ می‌زد.

امام‌ بر مناطقی‌ حكومت‌ داشت‌ كه‌ امروزه‌ بيش‌ از بيست‌ كشور رادربرمی‌گيرد و در طول‌ پنج‌ سال‌ حكومت‌، با تمام‌ مراكز كشور ارتباط‌ مستقيم‌داشت‌. فقط‌ 79 نامه‌ در نهج‌ البلاغه‌ ثبت‌ شده‌ كه‌ محتوای‌ آن‌ها مفاهيم‌،اصول‌، مبانی‌ و قواعد مديريتی است‌. وی‌ حتی‌ در نامه خود به‌ مالك‌ اشتر،سفارش‌های‌ ويژه‌ای‌ را برای‌ انتخاب‌ وزيران‌، همكاران‌ و مشاوران‌، بدين‌ بيان‌ارائه‌ می‌كند:
بدترين‌ وزير تو، كسی‌ است‌ كه‌ پيش‌ از تو وزير بدكاران‌ بوده‌ و درگناهان‌ آن‌ها شركت‌ داشته‌ است‌؛ پس‌ مبادا چنين‌ افرادی‌ محرم‌ راز توباشند؛ زيرا آنان‌ ياوران‌ گناه‌كاران‌ و ياری‌دهندگان‌ ستم‌كارانند.

حضرت‌ به‌ مالك‌ يادآوری‌ مي‌كند و اطمينان‌ می‌دهد كه‌ می‌تواند در ميان‌كسانی‌ كه‌ چنين‌ ستمی‌ را مرتكب‌ نشده‌اند، وزيرانی‌ را بيابد كه‌ از نظر انديشه‌ وكاردانی‌ مانند آن‌ها باشند. حضرت‌ علی‌(ع) اين‌ حقيقت‌ را در ساختارمديريتی‌ خاطر نشان‌ می‌كند كه‌ نبايد افراد مجرم‌ و بدسابقه‌ را به‌ سبب‌ بعضی‌مزايا و تخصص‌های‌ ظاهری‌ در امور حساس‌ گماشت‌. آن‌ گاه‌ در ادامه نامه‌هشدار می‌دهد كه‌ خود را از خطر چاپلوسان‌ و ستايش‌گران‌ برهاند؛ چرا كه‌آنان‌ قدرتمندان‌ را احاطه‌ نموده‌، با تعريف‌های‌ نابجا و ستودن‌های‌ فراوان‌ به‌قدرت‌ و نفوذ می‌رسند و مدير را به‌ فردی‌ خودپسند و مغرور تبديل‌ می‌كنند:

و خود را به‌ پرهيزگاران‌ و راست‌گويان‌ نزديك‌ كن‌ و به‌ آنان‌ بياموز كه‌تو را بسيار نستايند، و از اين‌ كه‌ عمل‌ نادرستی‌ انجام‌ داده‌ای‌، از توتعريف‌ نكنند؛ زيرا ستايش‌ فراوان‌، شخص‌ را خودپسند، مغرور وطغيان‌گر می‌سازد.
4. مشورت‌

تصميم‌گيری‌ از اصول‌ عمده مديريت‌ و وظايف‌ مهم‌ مدير به‌ شمار می‌رودكه‌ وامدار مشورت‌ است‌؛ چون‌ انسان‌ خودمحور و كسی‌ كه‌ بدون‌ فراهم‌ساختن‌مقدمات‌ و بدون‌ هيچ‌ واهمه‌ای‌ از احتمال‌ اشتباه‌، با سرعت‌ تصميم‌ می‌گيرد،مرتكب‌ خطا خواهد شد. روح‌ مشورت‌ در امر تصميم‌گيری‌، نشئت‌ گرفته‌ ازرحمت‌ الاهی‌ و موجب‌ بهره‌گيری‌ از عقل‌ و انديشه ديگران‌ و ايجاد پشتيبان‌است‌ و خودمحوری‌، عامل‌ قطع‌ ارتباط‌ معنوی‌ و صميميت‌ با كاركنان‌ وفرودستان‌ و سبب‌ ناديده‌ انگاشتن‌ آنان‌ می‌شود. از اين‌ رو، برای‌ مسائلی‌ كه‌ به‌مصالح‌ عمومی‌ كاركنان‌ در سازمان‌ مربوط‌ می‌شود، بايد مشورت‌ شود.
امام‌ علی‌(ع) می‌فرمايد:
عاقل‌ كسی‌ است‌ كه‌ تجارب‌ ديگران‌ او را پند دهد [از تجارب‌ ديگران‌پند و روش‌ استخراج‌ كند].
انسان‌ عاقل‌در تصميم‌گيری‌ بر مشورت‌ و هدايت‌ راغب‌، و ازخودگرأيی‌ و استبداد انديشه‌ به‌ دور است‌.
عاقل‌ از مشورت‌ بی‌نياز نمی‌شود.
نادان‌ترين‌ فرد كسی‌ است‌ كه‌ خود را از مشورت‌ در تصميم‌ بي‌نيازبداند و عاقل‌ترين‌ افراد به‌ شمار آورد.
هر كس‌ خودرأی‌ شد، به‌ هلاكت‌ رسيد، و هر كس‌ با ديگران‌ مشورت‌كرد، درعقل‌های‌ آنان‌ شريك‌ شد.
امام‌ علی‌ (ع) بر اين‌ باور است‌ كه‌ بهترين‌ راه‌ حل‌ها و درست‌ترين‌ شيوه‌هابا استفاده‌ از آرای‌ گوناگون‌ به‌ دست‌ می آيد و اساس‌ آن‌ها مشورت‌ درست‌است‌:
در امور آنان‌ كارمندانت‌  بينديش‌، و پس‌ از آزمايش‌، به‌ كارشان‌ بگمارو با ميل‌ شخصی‌ و بدون‌ مشورت‌ با ديگران‌ آنان‌ را به‌ كارهای‌ گوناگون‌وا مدار؛ زيرا نوعی‌ ستم‌گری‌ و خيانت‌ است‌. كارگزاران‌ را از ميان‌مردمی‌ باتجربه‌ و باحيا، از خاندان‌ پاكيزه‌ و باتقوا كه‌ در مسلمانی سابقه درخشانی‌ دارند برگزين‌؛ چرا كه‌ اخلاِ آنان‌ گرامی‌تر، و آبرويشان‌محفوظ‌تر است‌....
از سخنان‌ امام‌ چنين‌ برمی‌آيد كه‌ مشورت‌ و انجام‌ كارها از طريق‌ مشاوره‌بسيار سودمند خواهد بود، امّا بايد در نظر داشت‌ كه‌ افراد مورد مشورت‌ بايدصلاحيت‌ كافی‌ برای‌ مشورت‌ داشته‌ باشند؛ صلاحيتی‌ كه‌ مشورت‌ با آن‌ها رامؤثر و نتيجه‌بخش‌ گرداند؛ لذا امام‌ سفارش‌ می‌كند كه‌ با دانشمندان‌ ودرستكاران‌ مشورت‌ كن‌؛ يعنی‌ با كسی‌ كه‌ هم‌ آگاهی داشته‌ و هم‌ مورد اعتمادو درستكار باشد. مديران‌ صاحب‌ انديشه‌ و خرد، از مشورت‌ با ديگران‌ بی‌نيازنيستند و آنان‌ نيز بايد با معاونان‌ خود به‌ مشورت‌ بپردازند. حضرت‌ امير(ع)می‌فرمايد:

شايسته‌ است‌ كه‌ هر خردمند، رأی‌ خردمندان‌ ديگر را به‌ رأی‌ خودبيفزايد.
5. هماهنگی‌

امام‌ علی‌(ع) می‌فرمايد:

شما ياوران‌ حق‌ و برادران‌ در دين‌ و ايمان‌ و در روز نبرد سپرهای‌محافظ‌ هستيد.

هماهنگی‌، مجموعه‌ای‌ از ساز و كارهای‌ ساختاری‌ و انسانی است‌ كه‌ برای‌مرتبط‌ كردن‌ مؤثر اجزای‌ هر نظام‌ (جامعه‌)، برای‌ تسهيل‌ در كسب‌ اهداف‌طراحی‌ می‌شود. آدمی‌ موجودی‌ اجتماعی‌ است‌. در جامعه‌ و سازمان‌ها،تعداد بی‌شماری‌ از انسان‌ها زندگی‌ می‌كنند كه‌ برای‌ تحقق‌ اهداف‌ خود نيازمندبرقراری‌ ارتباط‌ با يكديگرند تا بتوانند با انجام‌ دادن‌ برخی‌ از كارها، به‌ نتايج‌مطلوب‌ و مورد انتظار خود برسند و اين‌ امر تنها با هماهنگی‌ و ايجاد وفاِتحقق‌ نخواهد يافت‌. پس‌ برای انجام‌ دادن‌ِ بهتر كارها بايد بين‌ افكار، فعاليت‌هاو عمليات‌ گروه‌، هماهنگی‌ وجود داشته‌ باشد. هماهنگی‌ يعنی‌ آميختن‌فعاليت‌های‌ افراد و سازمان‌دهی‌ درست‌ انسان‌ها و تخصيص‌ درست‌ منابع‌غيرانسانی‌ به‌ منظور تحقق‌ هدف‌.

از مهم‌ترين‌ وظايف‌ مسؤولان‌، ايجاد هماهنگی‌ بين‌ افراد، واحدها،معاونت‌ها و ارتباط‌ درست‌ جامعه‌ با تحوّلات‌ محيطی‌ است‌. رسول‌ خدا(ص)در اهميت‌ اين‌ موضوع‌ می فرمايد:
بهترين‌ مديران‌ و فرمانروايان‌ كسانی هستند كه‌ استعدادها و سليقه‌های‌گوناگون‌ را زير چتر مديريت‌ گرد آورند و بدترين‌ مديران‌ آنانند كه‌مجموعه همسو و هماهنگ‌ را پراكنده‌ سازند.
حضرت‌ علی‌(ع) درباره وحدت‌ و هماهنگی علم‌ و عمل‌ می‌فرمايد:
علم‌ و عمل‌ دارای‌ پيوندی‌ نزديك‌ [و دارای‌ هماهنگی‌] هستند.          
همبستگی‌ و وحدت‌ در راه‌ حق‌  گرچه‌ كراهت‌ داشته‌ باشيد ، ازپراكندگی‌ در راه‌ باطل‌  گرچه‌ مورد علاقه شماباشد ، بهتر است‌؛ زيراخداوند سبحان‌، به‌ گذشتگان‌ و آيندگان‌ چيزی‌ را به‌ تفرقه‌ عطا نفرموده‌است‌.
قرآن‌ نيز درباره هماهنگی‌ می‌فرمايد:
و از مشركان‌ نباشيد؛ كسانی‌ كه‌ دين‌ خدا را قطعه‌ قطعه‌ كردند وفرقه‌فرقه‌ شدند و هر حزبی‌ بدان‌ چه‌ پيش‌ آن‌ها است‌، دلخوش‌ شدند.
نقش‌ رهبری‌ در سازمان‌، از مهم‌ترين‌ نقش‌ها است‌ و امروزه‌ معتقدندمديريت‌ مطلوب‌ آن‌ است‌ كه‌ به‌ رهبری‌ ختم‌ شود. جامعه موفق‌ مشخصه‌ای‌دارد كه‌با آن‌، از جامعه ناموفق‌ شناخته‌ می‌شود و آن‌، رهبری‌ پويا و اثربخش‌ است‌.رهبران‌ تأثيری‌ اساسی‌ بر هماهنگی‌ دارند. حضرت‌ علی‌(ع) می‌فرمايد:
موقعيت‌ رهبر و فرمانده‌، مانند موضع‌ و نقش‌ نخ‌ تسبيح‌ است‌ كه‌ دانه‌هارا به‌ هم‌ می‌پيوندد. وقتی‌ رشته‌ پاره‌ شد، دانه‌ها پراكنده‌ می‌شوند و هركدام‌ به‌ سويی‌ خواهد غلتيد؛ سپس‌ هرگز در كنار يكديگر جمع‌نخواهند شد.
اين‌ نقش‌ كه‌ بازتاب‌ حضور و تأثير رهبری‌ است‌، سازمان‌ و مجموعه‌ رادارای‌ انسجام‌های‌ مرئی‌ و حتی‌ نامرئی‌ می‌كند. امروزه‌ در مديريت‌ به‌ اين‌مسأله‌ معتقدند كه‌ هدف‌ از رهبری‌ و فرماندهی‌، راهنمايی‌ زيردستان‌ در جهت‌فهميدن‌ هدف‌ و برانگيختن‌ آنان‌ به‌ كار و فعاليت‌ مؤثر است‌، و پيروزی‌ وشكست‌ هر تشكيلاتی‌، بستگی‌ تام‌ به‌ رهبری‌ آن‌ دارد. به‌ سبب‌ همين‌ مسأله‌،امام‌ علی‌(ع) در نكوهش‌ كوفيان‌ در جنگ‌ با لشكريان‌ معاويه‌ فرمود:
موقعيت‌ زمامدار همچون‌ ريسمان‌ است‌ كه‌ مهره‌ها را در نظم‌ می‌كشد وآن‌ها را جمع‌ كرده‌ به‌ هم‌ مرتبط‌ می‌سازد؛ اگر ريسمان‌ از هم‌ بگسلد،مهره‌ها پراكنده‌ می‌شوند.
به‌ عبارت‌ ديگر، وظيفه رهبری‌، تأثيرگذاری‌ بر مردم‌ برای وادار كردن‌آن‌ها به‌ كوششی‌ دلخواه‌ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ گروهی است‌. شما می‌توانيدحضور فيزيكی‌ انسانی‌ را بخريد يا برآن‌ به‌ شدت‌ نظارت‌ كنيد، امّا شور واشتياِ او را نمی‌توانيد بخريد. نقش‌ رهبر، روحيه‌ دادن‌ به‌ كاركنان‌ است‌.رهبران‌ بدون‌ توجّه‌ به‌ مسائل‌ انسانی‌، قادر به‌ هدايت‌ انسان‌ها نيستند. اين‌ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ نيستند كه‌ ارزش‌ افزوده‌ ايجاد می‌كنند، بلكه‌ نيروی‌انسانی‌ باانگيزه‌ است‌ كه‌ می‌تواند از امكانات‌ به‌ بهترين‌ شكل‌ استفاده‌ كند؛ لذابايد برای‌ تك‌ تك‌ كاركنان‌ ارزش‌ قائل‌ بوده‌ و به‌ آنان‌ توجّه‌ كرد.
در ميان‌ تمام‌ وظايف‌ مديران‌ (برنامه‌ريزی‌، سازمان‌دهی‌، هماهنگی‌،هدايت‌ و رهبری‌) رهبری‌ جايگاه‌ ويژه خود را دارا است‌. در اين‌ مسؤوليت‌،مديريت‌ بايد انسان‌ها را بشناسد و بتواند با ايجاد نظام‌ مطلوب‌، با آن‌ها ارتباط ‌درست‌ برقرار كند. ميان‌ مديران‌ ابزاری‌ كه‌ فقط‌ به‌ فكر تحقق‌ هدف‌ سازمان‌(بدون‌ عنايت‌ به‌ نيازهای‌ فرودستان‌) هستند و مديران‌ مؤثر (مديرانی‌ كه‌رهبری‌ نيز می‌كنند) تفاوت‌ اساسی‌ وجود دارد. منبع‌ رهبری‌، حاكميت‌ نيست‌،هدايت‌ است‌، رهبر نه‌ فقط‌ گروه‌ را راهنمايی‌ می‌كند، بلكه‌ خود نيز جزئی‌ ازگروه‌ است‌.
6. كسب‌ اطلاع‌ از رفتار كارگزاران‌
مدير خوب‌ می‌داند كه‌ با هر گزارشی‌ چگونه‌ برخورد كند. مديران‌ در برابرگزارش‌ها سه‌ دسته‌اند: يك‌ دسته‌ مديران‌ عملياتی‌ (اجرايی‌) هستند كه‌گزارش‌های‌ آن‌ها به‌ امور فنی‌ و اجرايی‌ كار مربوط‌ است‌ و حتی‌بازخواست‌های‌ آنان‌ نيز درباره بُعد فنی‌ است‌. امّا مديران‌ دسته دوم‌، مديران‌تاكتيكی‌ (ميانی‌) هستند كه‌ در عمل‌ با گزارش‌های‌ وظيفه‌ای ارتباط‌ دارند ونقش‌ رابط‌ مديران‌ عملياتی و مديران‌ استراتژيك‌ (فرادستان‌) را ايفا می‌كنند.و دسته سوم‌، گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ مديران‌ استراتژيك‌ است‌ كه‌ ابزاری برای‌ايجاد پيوند اين‌ مديران‌ با محيط‌ و جامعه‌ و سازمان‌های‌ رقيب‌ است‌. مسلّم‌است‌ كه‌ دو گزارش‌ پيشين‌، درون‌ سازمانی‌، و كاربرد آن‌ها بيش‌تر در محيط ‌سازمان‌ است‌؛ امّا گزارش‌های‌ رسيده‌ يا تهيه‌ شده‌ در سطح‌ استراتژيك‌،بيش‌تر با محيط‌ خارج‌ سازمان‌ مرتبط‌ است‌.
حضرت‌ امير(ع) در برخورد با گزارش‌های‌ كارگزاران‌، درسی‌ فراسوی‌مديريت‌ امروزی‌ می‌دهد؛ به‌ طور مثال‌، حضرت‌ در سال‌ چهلم‌ هجری‌ به‌گزارشی‌ از يك‌ حكمران‌ اين‌ گونه‌ پاسخ‌ می‌گويد:
پس‌ از ياد خدا، از تو خبری‌ رسيده‌ است‌ كه‌ اگر چنان‌ كرده‌ باشی‌،پروردگار خود را به‌ خشم‌ آورده‌، امام‌ خود را نافرمانی‌، و در امانت‌خود خيانت‌ كرده‌ای‌. به‌ من‌ گزارش‌ شده‌ كه‌ كشت‌ زمين‌ها را برداشته‌ وآن‌ چه‌ را می‌توانستی گرفته‌ و آن‌ چه‌ را در اختيار داشتی، به‌ خيانت‌خورده‌ای‌؛ پس‌ هر چه‌ زودتر، حساب‌ اموال‌ را برای‌ من‌ بفرست‌ و بدان‌كه‌ حسابرسی‌ خداوند از حسابرسی‌ مردم‌ سخت‌تر است‌. با درود.
در گزارش‌ و پاسخ‌ نامه پيشين‌، قاطعيت‌ (نه‌ خشونت‌) و دقت‌ حضرت‌ درگزارش‌ رسيده‌ و جزئيات‌ آن‌ و درخواست‌ حسابرسی‌ و تذكّر شرعی‌ قضيه‌ديده‌ می‌شود. امام‌ در جايی ديگر، درباره گزارش‌ مدير از فرودستان‌، سخنی‌دارد كه‌ شامل‌ سه‌ چيز است‌: دقت‌ در گزارش‌، روابط‌ انسانی‌ و بحث‌ روانی‌ وتربيتی‌ قضيه‌؛ لذا می‌فرمايد:
درباره كارگزاران‌ و گزارش‌های‌ آنان‌ يا كارهايشان‌ چنان‌ بينديش‌ كه‌ پدرو مادر درباره فرزند می‌انديشند.
سپس‌ رفتار كارگزاران‌ را بررسی‌ كن‌ و ناظرانی‌ راست‌گو و وفاپيشه‌ برآنان‌ بگمار كه‌ مراقبت‌ و بازرسی‌ پنهانی‌ تو از كار آنان‌، سبب‌ امانتداری‌و مهربانی‌ با رعيت‌ خواهد بود و از همكاران‌ نزديكت‌ سخت‌ مراقبت‌كن‌ و اگر يكی‌ از آنان‌ به‌ خيانت‌ دست‌ زد و گزارش‌ِ گزارش‌گران‌ تو هم‌آن‌ خيانت‌ را تأييد كرد به‌ همين‌ مقدار گواهی‌، قناعت‌ و او رابازخواست‌ كن‌ و اموالی‌ را كه‌ در اختيار دارد از او باز پس‌ گير؛ سپس‌او را خوار دار و خيانت‌ كار بشمار، و طوِ بدنامی‌ به‌ گردنش‌ بيفكن‌.
امام‌ علی‌(ع) درباره كارگزاران‌ و وضع‌ اقتصادی‌ كاركنان‌ می‌فرمايد:
سپس‌ در معيشت‌ آنان‌ گشايش‌ پديد آور؛ زيرا اين‌ روش‌ آنان‌ را براصلاح‌ خود نيرو می‌بخشد و بر پاك‌سازی‌ خود ايجاد انگيزه‌ می‌كند وايشان‌ را از دست‌درازی‌ به‌ بيت‌المال‌ كه‌ در اختيار دارند، بی‌نيازمی‌سازد.
جامعه‌ای‌ كه‌ از آن‌ گزارش‌ تهيه‌ نشود و بازرسی‌ در آن‌ صورت‌ نگيرد،روزبه‌روز رو به‌ ضعف‌ و نابودی‌ رفته‌ و سرانجام‌ چنان‌ از درون‌ می‌پوسد كه‌چتر روی‌ آن‌ از هم‌ می‌گسلد. به‌ عكس‌، جامعه‌ای‌ كه‌ دارای‌ نظام‌ گزارش‌دهی‌معقول‌ و بازرسی‌ منطقی‌ باشد، چنان‌چه‌ در آن‌ ضعفی‌ پديد آيد، وجودبازرس‌، آن‌ ضعف‌ را برطرف‌ خواهد ساخت‌.

7. امور مالی‌

امام‌ علی‌(ع) به‌ نظام‌ برنامه‌ريزی‌ دقيق‌ مالی‌ قائل‌ است‌ و می‌فرمايد:
دست‌های‌ مختلف‌ جامعه‌، بر حكمرانان‌ حقی‌ دارند كه‌ كار و كوشش‌است‌ و بر حكمرانان‌ است‌ كه‌ صاحبان‌ آن‌ها را به‌ اندازه رفع‌ نياز(گسترش‌ امور) تأمين‌ كنند.
حضرت‌ علی‌(ع) در جايی‌ ديگر می‌فرمايد:

سبك‌ كردن‌ هزينه زيردستان‌ و كمك‌ و بخشش‌ به‌ آن‌ها باعث‌ خواهدشد كه‌ رعيت‌ به‌ نظام‌ حكومتی‌ خوش‌بين‌ شوند.
مردم‌، زمانی‌ از رهبران‌ و مديران‌ خرد و كلان‌ خشنود می‌شوند كه‌ حق‌واقعی‌ آن‌ها ادا شود. همان‌گونه‌ كه‌ گفته‌ شد، اين‌ وظيفه‌ای‌ است‌ كه‌ گردانندگان‌و دولت‌مردان‌ حكومت‌، مسؤوليت‌ و وظيفه انجام‌ دادن‌ آن‌ را برعهده‌ دارند ونيز اين‌ امر به‌ عهده حكومت‌ و نظام‌ مديريتی‌ جامعه‌ است‌ كه‌ سياستی راپيش‌�گيرد تا هزينه زندگی مردم‌ را كاهش‌ داده‌، به‌ آن‌ها نيكويی‌ كند.
درباره تخصيص‌ هزينه‌های‌ مصرفی و تعاونی‌ به‌ مردم‌، امام‌ بر رسيدگی‌ به‌يتيمان‌ ـ خردسالان‌ ـ و پيران‌ ـ سالخوردگان‌ ـ كه‌ چاره‌ای‌ ندارند و از روی‌ناتوانی نيازهای خود را تأمين‌ نكرده‌اند، تأكيد می‌فرمايد. امام‌، نخستين‌ گام‌در راه‌ آبادانی‌ را بالا بردن‌ سطح‌ توليد و درآمدها مي‌داند كه‌ بايد متناسب‌ باوضعيت‌ زمان‌، آبادانی‌ و بهبود آن‌ را آغاز كرد. حضرت‌ در فرمان‌ به‌مالك‌اشتر می‌فرمايد:
و بايد انديشه تو در آبادانی‌ زمين‌  كه‌ از آن‌ خراج‌ گرفته‌ می‌شود ازانديشه‌ در ستاندن‌ خراج‌ بيش‌تر باشد؛ زيرا خراج‌ به‌ دست‌ نمی‌آيدمگر به‌ آبادانی‌، و كسی‌ كه‌ خراج‌ را بدون‌ آباد ساختن‌ بطلبد، به‌ ويرانی‌شهرها و تباه‌ كردن‌ بندگان‌ پرداخته‌، كار او چندان‌ پايدار نمی‌ماند.
بنابراين‌، اعتماد امام‌ در خصوص‌ بودجه‌های‌ عمرانی‌ است‌ كه‌ تا هنگامی‌كه‌ برای‌ آبادانی‌ و بهبود اوضاع‌، به‌ ويژه‌ اوضاع‌ كشاورزی‌ و زيربنايی‌ واصلاح‌ زمين‌، اقدامی‌ نشده‌ باشد، نه‌ تنها انتظار عمران‌ و آبادانی و درآمدزايی‌امری‌ بيهوده‌ است‌، بلكه‌ چنين‌ اقدامی‌ امور اقتصادی‌ را نابسامان‌تر می‌كند.
با بررسی‌ قسمتی‌ از نامه‌های‌ حضرت‌، به‌ اجمال‌ می‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌كسانی‌ كه‌ حق‌ بهره‌وری‌ از ماليات‌ها و بودجه بيت‌المال‌ را دارند، به‌ هشت‌گروه‌ تقسيم‌ شده‌اند: 1. درماندگان‌، بيچارگان‌، نيازمندان‌ و گرفتاران‌؛2.�عاملان‌ اصلاح‌ حال‌ مردم‌ و آبادی‌ شهرها؛ 3. سپاهيان‌؛ 4. خراج‌ دهندگان‌؛5. زيردستان‌؛ 6. گردآورندگان‌ خراج‌؛ 7. قاضيان‌؛ 8. نويسندگان‌. 
8. نظارت‌
نظارت‌ به‌ معنای‌ پيگيری‌ امور و وظايف‌ سازمانی‌ و مديريتی‌ است‌.وظيفه هر مدير، مراقبت‌ دائم‌ از اين‌ امر است‌ كه‌ برنامه‌ها به‌ خوبی‌ اجرا شوند وكارها به‌ گونه‌ای‌ مؤثر جريان‌ داشته‌ باشد. نظارت‌ و برنامه‌ريزی‌، مانند دو لبه يك‌ قيچی‌اند. در مديريت‌ و رهبری‌، هر برنامه‌ای‌ بدون‌ نظارت‌، محكوم‌ به‌انحراف‌ از اهداف‌ و شكست‌ در نتايج‌ است‌. همچنين‌ نظارت‌ بر كاركنان‌ بدون‌داشتن‌ برنامه‌ و هدف‌، موجب‌ نارضايتی و صرف‌ هزينه‌ می‌شود:
و بر آنان‌ ناظرانی‌ بگمار كه‌ به‌ تو وفادار و راست‌گو باشند كه‌ مراقبت‌نهانی‌ در كارهايشان‌، آن‌ها را به‌ رعايت‌ امانت‌ وا می‌دارد.
در تبيين‌ فرمايش‌ حضرت‌، تعريفی‌ ديگر از نظارت‌ ارائه‌ می‌كنيم‌؛ يعنی‌مقايسه آن‌ چه‌ انجام‌ شده‌ ـ عملكرد ـ با آن‌ چه‌ بايد انجام‌ گيرد ـ استاندارد ـ ونيز شناخت‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌ برنامه‌ها و شيوه كار مديريت‌. به‌ عبارت‌ ديگر،نظارت‌، معرّف‌ اقدام‌ها و فعاليت‌های‌ سازمان‌ است‌ كه‌ تا چه‌ اندازه‌ برای‌رسيدن‌ به‌ اهداف‌ پيش‌رفته‌ و اين‌ كه‌ آيا مطابق‌ با موازين‌ پيش‌بينی‌ شده‌ است‌ ياخير. با اين‌ عمل‌، می‌توان‌ تغييرات‌ يا اصلاحاتی‌ در اهداف‌ و برنامه‌ها وخط‌مشی‌های‌ سازمان‌ صورت‌ داد. نظارت‌، وسيله‌ و روش‌ مناسبی‌ برای‌حصول‌ اطمينان‌ از تحقق‌ هدف‌ها است‌.

در بحث‌ نظارت‌، از ناظران‌ با عنوان‌ عيون‌ (چشم‌ها) ياد شده‌ است‌؛ به‌ اين‌دليل‌ كه‌ چشم‌ اشتباه‌ يا خيانت‌ نمی‌كند، و آن‌ چه‌ را می‌بيند به‌ طور دقيق‌منعكس‌ می‌كند. افزون‌ بر اين‌، كار چشم‌ تجزيه‌ و تحليل‌ نيست‌؛ بلكه‌ انتقال‌موارد مرئی‌ يا ديده‌ شده‌ است‌. كار تجزيه‌ و تحليل‌ را مغز به‌ عهده‌ دارد. درسازمان‌ نيز كار تحليل‌ بر عهده مدير مجموعه‌ است‌.
مديران‌ و رهبران‌ بزرگ‌ در سازمان‌های‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌، سياسی‌ وصنعتی‌، جانشينان‌ و معاونانی‌ برجسته‌ دارند. مثلاً جانشين‌ حضرت‌ موسی‌(ع)هارون‌ برادر او است‌ كه‌ وی‌ نيز به‌ مقام‌ پيامبری‌ رسيد. رسالت‌ حضرت‌عيسی‌(ع) را حواريون‌، كه‌ از نزديك‌ترين‌ ياران‌ او بودند، ادامه‌ دادند.جانشين‌ به‌ حق‌ پيامبر و مشاور هميشگی‌ او نيز حضرت‌ علی‌(ع) بود كه‌ در مقام‌امامت‌ و خلافت‌ قرار داشت‌.
مديری‌ كه‌ هدايت‌ و سرپرستی‌ سازمان‌ را به‌ خود وابسته‌ می‌سازد،سازمانش‌ در بلندمدت‌ گرفتار بحران‌ می‌شود و فرو می پاشد؛ چون‌ سرانجام‌،مدير كنار می‌رود و در غياب‌ او كسی‌ نمی‌تواند سازمان‌ را اداره‌ كند.رسول‌�خدا(ص) می‌فرمايد:

كسی‌ از شما كه‌ سرپرستی‌ كاری‌ را عهده‌دار شود، اگر خداوند خير او رابخواهد، معاون‌ شايسته‌ای‌ برايش‌ قرار می‌دهد تا اگر كاری‌ يا امری را فراموش‌ كند، او را يادآور شود و اگر به‌ ياد داشته‌ باشد، به‌ او كمك‌ كند.
يار و معاون‌ مدير بايد دارای‌ ويژگی‌ها و وظايفی‌ باشد كه‌ حضرت‌علی(ع) خطاب‌ به‌ مالك‌ اشتر، آن‌ها را چنين‌ بر می‌شمارد:
1. وزير و همكار بدكاران‌ و ستم‌كاران‌ نباشد؛ 2. ياور و شريك‌ گناه‌كاران‌نباشد؛ 3. مهربانی‌ و دوستی‌اش‌ با مدير بيش‌تر باشد؛ 4. سخن‌ حق‌ را هر قدرتلخ‌ باشد، به‌ مدير بگويد؛ 5. مدير را از آن‌ چه‌ خداوند ناپسند می‌دارد، بازدارد؛ 6. پارسا و پرهيزگار باشد؛7. مدير را در كارهای‌ ناپسند ياری‌ ندهد.
اصول برنامه ریزی توسعه برای یک واحد کاری

اصولاً در یک کشور مسؤولان و برنامه ریزان ابتدا با توجه به منابع و امکانات، اهداف درازمدت قابل حصولی را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برای کشور در نظر می گیرند. سپس برای هر مورد روند تغییرات را در وضع موجود کشور « آنچنان که هست» با بررسیها و تحقیقات متعدد مشخص می نمایند. پس از آنکه با توجه به اطلاعات وضع موجود اهداف درازمدت مجدداً تعدیل و اصلاح گردید آنگاه راههای مختلفی که کشور را به طرف اهداف یعنی « آنچه که باید باشد» سمت و سو می دهند. پس از بررسیهای کارشناسی یک یا چند راه بهتر را برای هر موضوع انتخاب نموده، برای وصول به هر هدف برنامه های اجرایی مدونی را تهیه می نمایند. برای اجرای بهتر و دوری از هرگونه اشتباه در حین اجرا و بعد از اجرای هر برنامه نتایج حاصله را ارزیابی نموده، چنانچه ایراد و مشکلی وجود داشته باشد برنامه ها را مجدداً اصلاح می نمایند، در هر برنامه ریزی هر چه بیشتر جهات مختلف مورد نظر قرار گیرند برنامه توسعه،پایدارتر خواهد بود.

در یک واحد کاری هر چند کوچک هم مانند یک جامعه بزرگ اصول کار یکسان است و آن را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1- ابتدا وضع موجود با توجه به واقعیتها ( اعم از وضعیت داخلی واحد کاری و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اقلیمی که واحد تولیدی و یا خدماتی باید در آن شرایط فعالیت داشته باشد) بخوبی مشخص گردد.
2- با توجه به امکانات مالی و تخصصی و شرایط محیطی اهداف کلی توسعه واحد کاری برای حداقل پنج سال آینده معین شود.
3- راهها و شیوه های متعددی که می توان به اهداف مورد نظر رسید در قالب برنامه های درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته، بهترین شیوه انتخاب شود.
4- پس از انتخاب برنامه اجرایی برای وصول به هر هدف باید روشهای ارزشیابی و اصلاح برنامه ها هم مورد بررسی قرار گرفته، روش مناسبی انتخاب گردد.
به طور کلی می توان گفت از هستها ( وضع موجود ) فقط از راه برنامه های عملی و حساب شده با تلاش، مطالعه و بررسی می توان به بایدها ( وضع مطلوب ) رسید. بدیهی است که « بایدها » لزوماً باید اهداف قابل حصول و قابل دسترسی باشند.
برنامه ریزی برای تأسیس یک واحد کاری کوچک

هر دانش آموزی پس پایان دوره های آموزشی ناگزیر باید خود را برای یک شغل مرتبط با رشته تحصیلی آماده نماید. چه بهتر که از هم اکنون به فکر آن باشد و این مسأله زندگی ساز را بسیار جدی تلقی نماید.
ممکن است عده ای تمایل به استخدام در یک واحد دولتی یا خصوصی داشته باشند و عده ای دیگر هم به خود جرأت داده، بلافاصله نسبت به ایجاد یک کسب و کار تولیدی و یا خدماتی برای خود اقدام نمایند یا آنکه پس از چند صباحی کار کردن در کارخانجات و مراکز تولیدی و خدماتی و کسب تجارب لازم نسبت به این امر مبادرت ورزند.
به هر حال برای ایجاد و راه اندازی یک واحد کاری در ابتدای امر، یک تصمیم جدی لازم است. کسی می خواهد به تنهایی یا با کمک چند نفر از همفکران اقوام و دوستان مطمئن خود یک شرکت را راه اندازی کند توجه به توصیه های زیر برای او می تواند کارساز باشد:
1- راه اندازی و اداره یک واحد کاری را به عنوان انتخاب یک مسیر زندگی برای خود قلمداد کند.
2- بعد از اعتقاد به اینکه این کار شدنی است، سعی کند ابعاد وسیع توانمندیهای خود را کشف کند.
3- برای آمادگی و موفقیت در کار با طرح و برنامه مشخصی نسبت به بهبود ویژگیها و تغییرات رفتاری خود اقدام نماید.
4- با بررسی و مشاوره بخصوص با افرادی که بنا دارد با همکاری آنها به تأسیس شرکت اقدام نماید زمینه فعالیت و محدوده آن را با توجه به توان تخصصی و مالی خود یا گروه مشخص نماید.
5- با بررسی وضعیت بازار و نیاز منطقه و استان به کالاهای مختلف در زمینه ای که قرار است فعالیت آغاز گردد، با مشورت کارشناسان ادارات صنایع،کشاورزی ، جهاد و... حسب مورد و همچنین سایر افراد صاحبنظر و با تجربه در زمینه موردنظر، از بین کالاهایی که موردنیاز منطقه استو بازار فروش خوبی می تواند داشته باشد نسبت به انتخاب یک یا چند مورد که قدرت مالی و تخصصی شرکت، کشش دارد و با صرفه تر است اقدام گردد.
6- پس از تعیین عنوان طرح ( پروژه ) از سوی یک یا حداکثر 3 دانش آموز که حداکثر تفاهم را باهم دارند، گروههای کاری در کلاس مشخص می گردد.
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